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:چكيده�
ل و عقايـد  هاي مختلف تصوف، از برخـي آداب، اعمـا  ي فرقهپذيرچگونگي اقتباس و تأثير

كه در پـي تحليـل و   بوده استمشارب و مكاتب غير اسلامي، همواره در كانون توجه محققاني
ها و خاستگاه رفتار و افكار موجود در بين برخي از صـوفيان و عرفـاي ايرانـي و    تشريح ريشه

هـاي  غالب اين محققان، بر اين موضوع اتفاق نظر دارنـد كـه برخـي از مشـابهت    .انداسلامي
...جود در افكار و اعمال صوفيان با مكاتب عرفاني ديگر چون عرفـان بـودايي، گنوسـتيك و   مو

بـا  .ـ اسـلامي اسـت  اي از تأثير عقايد و اعمال مكاتب غير بومي در حوزة تصوف ايرانينشانه
تـوان منفـي و مـانع سـلوك دانسـت،      وجود آنكه بسياري از عقايد يا اعمال اقتباسـي را نمـي  

ــ  ـ به دليل الگوپذيري مردم ازكـلام و رفتـار صـوفيان   ها و رفتارهااي از ديدگاهگمان پارهبي
هـاي مخـرّب و   يكـي از اقتبـاس  .تواند آثار بسيار منفي و ويرانگر به پيكرة جامعه وارد كندمي

نماهـا از  هـاي صـوفيه و صـوفي   اي از فرقـه خطرناك در سلوك صـوفيانه، الگـوبرداري پـاره   
اي كه تـاكنون بـا جـديت بـه آن     رسيدن به خلسه و نشئگي است؛ مسئلهشمني درهاي روش

اين پژوهش، ضمن بررسي .توجهي نشده و يا به صورت كاملاً سطحي بدان اشاره شده است
مرام فكري شمنيسم، به مسـائلي ماننـد چرايـي و چگـونگي اقتبـاس برخـي از صـوفيان از        

.رسيدن به استغراق و فنا پاسخ داده استهاي شمنيسمي براي ايجاد خلسه و توهم و روش
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مقدمه
اعتنـايي بـه امـور حسـي و     عميـق بـه عـالم معنـا، و بـي     عرفان و تصوف به دليل توجه 

كشش و جاذبة .شده استترين مكاتب فكري بشر محسوب همواره از محوريظاهري، 
در زنـدگي فـردي و   اهـل سـلوك   هاي عرفاني و صـداقت، صـميميت و سـادگي    ديشهان

اهميت عرفان از مناظر ياد شـده  .استاين طرز تفكراز دلايل ديگر محبوبيت اجتماعي،
هاي تشكل اجتماعي خاصي را بـه نـام   ـ كه زمينهو توجه و استقبال طبقاتي از مردم به آن

ره اين مكتب فكري در معـرض نقـد و رد و قبـول    ـ سبب شد كه همواصوفيه ايجاد كرد
.قرار گيرد...طبقات مختلف فكري چون فقها، متكلمان و

از آنجا كه افكار و عقايد بشري همواره در معرض تحول و تطـور و گـاه انحـراف و    
تـوان از  هـاي صـوفيانه را نمـي   گرفتاري در بند عادات يا آفات مخرب قرار دارد،  انديشه

گرچه تعيين تاريخ دقيق گرفتاري تصوف به آن ممكن نيسـت، بـا   .تثنا كرداين قاعده مس
ــه     ــي، و دل بســتن ب ــاي حقيق ــه عرف ــدريجي برخــي صــوفيان از اصــول اولي دور شــدن ت

كـه منجـر بـه    ــ  و ترك دنياگزيني، دست شستن از خلق مريدپروري، انزواطلبي، خلوت
زدگـي را مهيـا   اي آسـيب ــ بسـتره  گري و تكـدي شـده  خواري و طفيليپروري، طبلتن

كـه ، چنـان اي كه در اغلب كتب عرفاني مهم صوفيه بدان اشاره شـده اسـت  نكته.ساخت
و انـدر ايـن   .و اندر زمانة ما از آن طايفه نماند مگر اثر ايشـان «:گويد)465متوفي(قشيري

:گويدمعني شاعر مي
ــامهم   ــا كخيـ ــام فانهـ ــا الخيـ ــائها امـ ــر نس ــي غي ــاء الح و اري نس

و پيران كه اين .و اندر طريقت فترت پيدا آمد بلكه يكسره مندرس گشت به حقيقت
ورع .اند برنايان كه به سيرت و طريقت ايشان اقتدا كنندطريقت دانستند، برفتند و اندكي

و حرمـت .هـا قـوي شـد و بـيخ فروبـرد     برفت و بساط او برنوشـته آمـد و طمـع انـدر دل    
تـرين سـببي داننـد، و دسـت بداشـتند      ها بيرون شد و ناباكي اندر دين قويشريعت از دل

)11رساله قشيريه، ص(»...تميز كردن ميان حلال و حرام
نيـز دليـل ديگـري بـر مـدعاي      كشـف المحجـوب  در )470متـوفي (سخنان هجويري

اسـت كـه اهـل آن،    اي پديد آوردهـ ما را اندر زمانهـ عزّ و جلّو خداوند«:مذكور است
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اند و طلب جاه و رياست و تكبر را عـز و علـم، و ريـاي خلـق را     هوا را شريعت نام كرده
حلم، و مجادله را مناظره، و محاربت و سفاهت را ْخشيت، و نهان داشتن كينه را اندر دل

عظت، و نفاق را زهـد، و الحـاد را فقـر، و جحـود را صـفوت، و زندقـه را فنـا، و تـرك         
ـ طريقت و آفت اهـل زمانـه را معاملـت نـام     ـ صلي االله عليه و آله و سلميغمبر راشريعت پ

كشـف  (»...اند و ايشان غلبـه گرفتـه  اند تا ارباب معاني اندر ميان ايشان مهجور گشتهكرده
)قرن ششم و هفـتم (العوامةتبصربه تعبير صاحب كتاب صوفياني كه)12المحجوب، ص

...از حرام احتراز نكنند و ايشان را نه علم باشد و نه ديانـت ...نبودايشان جز شكمت هم«
)133ـ132ص(».نباشدتر از ايشانكس دون همتهيچ

هاي ذوقي جامعه داراي پسـت و  هاي هنري و خلاقيتگونه كه تجربههمان«بنابراين، 
توانـد تعـالي و انحطـاط داشـته     بلند تاريخي است، عرفان موجود در آن فرهنگ نيز، مـي 

هـاي صـوفيانه نيـز همچـون همـة مكاتـب       گمان انديشهبي)16دفتر روشنايي، ص(».باشد
هاي بسياري ديده و به اعتراف بزرگان تصـوف،  فكري بشر در طول تاريخ، فراز و نشيب
هـاي انحطـاط فكـري در تصـوف     يكي از زمينـه .به انحراف و انحطاط كشيده شده است

.و مخربّ از پندار و كردار شمنيسم استهاي ناشيانه ـ اسلامي، اقتباسايراني
هاي استعماري كانون، شناسيمطالعات شرقگيري برخي ازو جهتبا توجه به تلاش 

بـه هاي مسـيحيت  ، شمنيسم و انديشههندويسم، بوديسمدر تحقيق و اثبات و حتي ترويج 
هـايي از ايـن   در كشـورهاي اسـلامي، ضـرورت پـژوهش    هاي معنوي خنثيشرون عنوا

اي كـه  شود، مسـئله ـ بيش از پيش نمايان ميشناسانه استـ كه در پي تحليل آسيبستد
.ذهن برخي از روشنفكران ايراني را نيز به خود معطوف كرده است

سعيد نفيسي معتقد است، خاورشناسان در فرآيند دسـتيابي بـه مقاصـد خـويش از دو     
مات تصوف آسـيا و ملـل آسـيايي را    نخست آنكه، همة تعلي«:اندنكتة اساسي بيگانه بوده

دوم آنكـه متوجـه نبودنـد كـه     ...انـد ها را يكي دانستهيكسان پنداشته و سرچشمة همه آن
عربـي در مغـرب و نزديـك شـدن پيـروان آن بـه ايـران، افكـار         پس از ظهور تصوف ابن

ران عربي كه آميخته با اسرائيليات و افكار مغرب زمين است، روزافزون در تصوف اي ـابن
)54سرچشمه تصوف در ايران، ص(».راه يافته و آن را قلب كرده است



مطالعات عرفاني
شماره نهم

88188تابستانو بهار 

در ي گرايـي افراط ـ گرايي افراطـي در تقابـل بـا مـاده    در دوره ما كه معنويتبنابراين، 
پوسـتي،  يوگـا، ذن، عرفـان سـرخ   زدگي با الفاظي چونعرفانسراسر جهان رواج يافته و 

بحران معنويـت و هويـت   جامعة انساني را باه و زردپوستي و هندي به جامعه سرايت كرد
عرفـان برخاسـته   ازعرفان دروغـين  مواجه كرده است، شناخت سره از ناسره و شناساندن

ـ ــ كه همواره با معنويت عجـين بـوده  هاي اصيل ايرانيشريعت ناب محمدي و انديشهاز 
ش اسـت،  ــ تحليلـي در تـلا   اين پژوهش با روشـي توصـيفي  .نمايدكاري بس ضرور مي

شناسي برخي از افكار و اعمال صوفيان، براي تمييز مرز حقيقت و مجـاز در  ضمن آسيب
نمايـان و تعـدادي از   هـاي نادرسـت در بـين صـوفي    عرفان و تصوف، بـه برخـي از شـيوه   

يابي آسـان بـه خلسـگي و نشـئگي و در نتيجـه فنـاي عارفانـه        هاي صوفيه براي دستفرقه
.بپردازد

شمنيسم   ريشه و چيستي.1
را بايسـت  )سـيزم ميسـتي (هاي شناخته شدة گرايش انسان به عرفـان گرچه اولين نشانه

وجوكرد، بررسي تـاريخ پيـدايش يـك عقيـده و يـا      جست1هاها و عقايد شمندر انديشه
اي است كـه اسـاس واقعـي يـا     مذهب، و تحليل اصول عقيدتي و رفتاري آن، چون آيينه

.ندكساختگي آن را نمايان مي
اصـطلاحي اسـت برآمـده از    »سـمن «يـا  »شـمن «برخي از محققان بر اين باورنـد كـه   

فرهنگ بودايي كه به مرور زمان، از طريق برهمناني كه پيش از ورود اسلام براي ترويج 
سـعيد نفيسـي   .اند، وارد زبان فارسـي شـده اسـت   دين خويش به ايران رفت و آمد داشته

زبـان  »سرمنه«اي دانسته كه به طور قطع از را واژه»شمن«ضمن تأكيد بر مطلب بالا كلمة 
فرهنـگ  در )21همـان، ص :ك.ر.(سنسكريت به معناي زاهد و مرتاض اخذ شده اسـت 

»ســرمن«تصــريح شــده اســت كــه ايــن لغــت از واژة  »شــمن«نيــز در ذيــل واژة دهخــدا
كـه  سنسكريت مشتق شده و اصطلاحي است براي خطاب به روحانيان و به معنـي كسـي  

)14501ص.(خانه و كسان را ترك گويـد و در خلـوت بـه عبـادت و رياضـت گذرانـد      
اند و غالباً زهـاد  دانسته»پرستبت«نويسان فارسي، معناي لغوي اين واژه را اغلب فرهنگ
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در )1338المعـارف فارسـي، ص  دائـرة :ك.ر.(و روحانيان هنـدي و چينـي را شـامل آن   
پرسـت  شمن بر وزن چمـن، بـت  «:آمده است»شمنان«و»شمن«نيز ذيل واژة برهان قاطع

پرسـتان  را گويند و شمنان به فتح اول و ثاني بر وزن سرطان، جمـع شـمن اسـت كـه بـت     
باشد و كسي را نيز گويند كه به سبب دويدن يا تشنگي يا برداشتن باري، نفـس تنـد پـي    

در مـورد  امـا تحقيقـات برخـي ديگـر از پژوهشـگران     )1296ص(».زده باشـد در پي مـي 
.رساندخاستگاه شمنيسم، نكات ديگري را به اثبات مي

شناس برجسته، شمنيسم را به معناي الياده، محقق روماني الاصل آمريكايي و اسطوره
اي ديني مربوط به سـيبري و آسـياي مركـزي، و واژة شـمن را از     دقيق آن، عمدتاً پديده

يـا  »پـالي سـامانا  «ـ از كلمـة  سيبرينژادـ اسكيموهاي مغول)tunguse(اصطلاح تونگوزي
وي )40شمنيسم، ص.(است، دانسته است»سرمنه«يا »شرامانا«كه سانسكريت آن، »سمنه«

شدند و در بين مغولان و خوانده مي»سمن«معتقد است كه روحانيان بودايي نيز در قديم 
ملك جويني نيز عطا )20عرفان، ص.(شهرت داشتند»كام«يا »قام«زبانان سيبري، به ترك

)44ـ 43تاريخ جهانگشاي جويني، ص.(معرفي كرده است»قام«ها را تحت عنوان آن
Johannes(ويلبرت Wilbert(گيري شمنيسـم را  هاي اولية شكلبرخلاف الياده، نطفه

هـاي  هاي فكـري و تجربـي بـين شـمن    داند و با يافتن مشابهتدر قارة آمريكاي لاتين مي
هـاي ونـزوئلا مـدام از طريـق     رسد كه شـمن ر جهان، به اين نتيجه ميونزوئلا با نقاط ديگ

.كردند و همين، عاملي براي گسترش افكار شمنيستي گرديـد اقيانوس به استراليا سفر مي
از محققان غربي، خاستگاه عقايد شمنيسـتي را در ميـان مهـاجران هنـد و     »فرانسين تيسو«

ـ كـه همگـي   سكايي و ماساژتي و سارماتيهاي گروهايراني آسياي شمالي و غربي چون 
از .م.ق900در حدود جويد كهـ ميبودندهند و ايرانيمردم بيابانگردسفيدپوست و از

وي معتقـد  .و در آنجا ساكن شدندراه قفقاز به سوي آسياي غربي و آسياي ميانه تاختند 
ديـن آنـان   كـه رسـد م مـي .قپـنجم و چهـارم   هاي ششـم، تاريخ ايشان به سدهاست كه 

قـدرت دسـت يـافتن    ظـاهراً ايشانحاصل اعتقاد به روح زمين و آسمان بود و چند تن از
توتمي داشت كه بيشتر گـوزن  ،قبيلههر.داشتندبه علوم خفيه و ساحري و تسخير ارواح 

آثـار  (.ه اسـت شايد همين دين باشد كه بعدها مبدل به شمنيسم يا آيـين شـمني گشـت   .بود
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تـا ايـن اواخـر    «:كوب نيز معتقد اسـت زرين)59ـ 50انه و افغانستان، صهنري آسياي مي
ــ پزشـك بـود كـه تركيبـي از      شمن، نـوعي جـادو  در ميان ساكنان آسياي شمال شرقي، 

توانـد  وظايف كاهن و پزشك را برعهده داشت و مردم بر اين عقيده بودند كـه وي مـي  
را به جاي آورند، مثلاً از بدن فـرد بيمـار   ارواح را به كار گيرد يا وادار كند تا منويات او

)20تصوف در منظر تاريخي آن، ص(».بيرون روند
به هر حال، فارغ از اينكه شمنيسم از آسياي شمالي يا مركزي نشئت گرفتـه باشـند يـا    

نـوعي سـحر و جـادو ابتـدايي و روش بـدوي      «آمريكاي مركـزي و جنـوبي، آن را بايـد    
در حـوادث بـه كمـك اجنّـه و ارواح و موجـودات غيـر       مداواي بيماران و تأثيرگـذاري 

عادي ذهني بيان كرد كه در جوامع آركائيك معمول بوده است و هنـوز هـم در اقـوامي    
برنـد، ديـده   اند و يا در وضعيت ابتدايي به سـر مـي  كه فرهنگ بدوي خود را حفظ كرده

مند به هـيچ وجـه   ظامهاي نشود، اوضاع اولية حيات اجتماعي كه انسان هنوز با بررسيمي
بـه همـين دليـل،    .آشنايي نيافته و شناخت و دانايي او بر معرفت باطني و ذهني متكي بود

».بيني و معرفت ساحرانه و رازگـويي ابتـدايي وابسـته بـود    شمنيسم نيز به يك نوع روشن
اي سـحر و جـادو را مقـدم بـر عصـر      شايد بر همين اساس باشد كه عده)17عرفان، ص (

هـاي  در حقيقت، شمنيسم، نخستين واكنش)126شاخه زرين، ص:ك.ر.(اندنستهدين دا
انسان ابتدايي براي غلبه بر طبيعت بود، انساني كه به كمك جادو و سحر در پـي تقويـت   

ــ كـه   شايد توجه بـيش از انـدازه بـه سـحر و جـادو را     .گشتاعتماد به نفس در خود مي
ـ بايد مقدمة تشكيل مذهب آنيميسم نيز ستباعث يكي دانستن ساحري و شمنيسم شده ا

دانست، مذهبي كه جادو را علمي براي دور ساختن ارواح شـرور و اجنّـه، و مطيـع و رام    
مذهب شمني، علـم يـا شـكلي از    «)184، ص...هاي سحر وگونه.(دانستها مينمودن آن

ن طبيعـت را   تـوا سحر و جادو بوده است كه پيروان آن معتقد بودند كه بدان وسـيله، مـي  
انـد،  ها كه همان ساحران، پزشكان و كاهنـان شمن...تحت قدرت و اختيار انسان درآورد

شـوند و در عـلاج   با قواي فوق طبيعـت مـرتبط و در احـوال عـالم متصـرف شـمرده مـي       
مـذهب شـمني، مبتنـي   .شـوند امراض و دفع ارواح موذي به كهانت و سحر متشـبث مـي  

روهـا يـا نفـوس نـامرئي در جهـان مـادي، سـاري و در زنـدگي         اعتقاد به اينكه نياست بر
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فردوسي از نقـش  شاهنامهدر )1338المعارف فارسي، صدائرة(».موجودات زنده مؤثرند
:ها در كهانت و تعبير خواب انوشيروان سخن به ميان آمده استشمن

اســـتغلامـــي ميـــان زنـــان انـــدرگزارنده گفت اين نه اندر خور اسـت 
رخ از چـــادر شـــرم بيـــرون كنيـــدشمن گفت رفــتن به افــزون كــــنيد  
ــتند دگـــر بــاره بر پيــــش بگذاشــــتند   همـــه خـــواب را خيـــره پنداشـ

)1035ـ 1033داستان پادشاهي كسري انوشيرواني، ابيات (

هاجذبه و خلسه، لازمة اعمال شمن.2
هاي اساسي و عمومي براي رسيدن به مقام شـمني و تصـرف در عـالم    كي از قابليتي

قـابليتي  .ماده و ارتباط با عالم ماورا و درمانگري و ساحري، ورود به عرصة خلسـه اسـت  
شـود،  بـه ايـن معنـا كـه گرچـه       كه از مرزهاي اصلي تمييز شمن و جادوگر محسوب مي

وگر است، هر جـادوگري بـه معنـاي دقيـق كلمـه      هاي ديگر، جادشمن، علاوه بر توانايي
شـمن بـا ورود بـه عـالم خلسـه و جذبـه       )42شمنيسـم، ص .(تواند شمن ناميـده شـود  نمي
اي و سنتي خويش را به ديگران نشان دهد يا آن را ترويج كند، كوشد عقايد اسطورهمي

ز بـه وسـيله   گيرد و اين اساطير را ني ـشمن، شخصيت و قدرت خود را از اساطير مي«زيرا 
او بدين وسـيله نـه تنهـا اعتقـاد     .سازدخلسه و نشئه و رؤيا در وهم و ذهن خود محقق مي

».نمايـد كند، قدرت و اعتقاد خود را نيـز تقويـت و تأييـد مـي    نوعان خود را جلب ميهم
)94عرفان، ص(

آور او هـاي جذبـه  در حقيقت، مقام معنوي و اقتدار اجتماعي هر شـمن بـه توانمنـدي   
سـازد تـا افـزون بـر حـق ويـژة       وي را قـادر مـي  «هاي ياد شـده  تگي دارد، زيرا تواناييبس

درمانگري و سلوك عرفاني، در آسمان مستقيماً به ديدار ارباب انواع نايل آيـد و نيـايش   
شمنيسـم بـه   )157معرفي آيين شمني در آمريكـاي جنـوبي، ص  (».ها برساندبشر را به آن

غافـل از اينكـه  فـت برسـد و آن را بـه ديگـران بيـاموزد،      خواهـد بـه معر  واسطة جذبه مي
.چيزي فراتر از توهم نيستآورد، به دست ميهاآنازبصيرتي كه 
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هاي دستيابي به خلسه و جذبـه در آيـين شمنيسـم و    ها و شباهتتفاوت.3
مكتب تصوف

ت هـا، نقـاط مشـابه فراوانـي ياف ـ    هـا و عقايـد صـوفيان و شـمن    گمان با مطالعة آيينبي
از اصـول مشـترك و اساسـي بـين     .اي داردشودكه هركدام، ظرفيت بررسي جداگانـه مي

خلسـه كـه در   .تفكرات شمنيستي و تصوف، تلاش براي رسيدن به خلسـه و نشـئه اسـت   
پاية مكاشفه و واقعه دانسته شده است، در اصـل بـه حـالتي بـين     عرفان و تصوف، گاه هم

ايجاد خلسه، گاه .گردده كشف حقايق معنوي ميخواب و بيداري اشاره دارد كه منجر ب
هاي انحرافي و مورد توجه و علاقة صوفيه بوده است، اما اهل طريقت به ايجاد آن، از راه

كه عزالدين محمود كاشاني در اند، چنانوار هشدار دادهگونه و شمنهاي مرتاضرياضت
طلب امثال ايـن كشـوف و   مريد صادق، آن است كه خلوت او به«:اين باره آورده است

كرامات معلول و مدخول نبود و همت و نيت او بر نيل آن مقصور نه، چه اين نوع كشف 
اند، ممنوع نيست و ظهور امثال اين از براهمه و رهابين كه نه بر جادة شريعت و سنن اسلام

)179مصباح الهدايه، ص(».چيزها در حق ايشان محقق است كه جز مكر و استدراج نيست
ها و مشاهدة ـ به زعم خويش براي رسيدن به فنا و كشف حجابنماهاگاه برخي از صوفي

ويژه آيين شمني، به ايجاد خلسه در خود روي هاي متكلفانه، بهـ با اقتباس از روشحقايق
.آوردند، كه از منظر عرفاي حقيقي مطرود و مذموم است

ــ  شودتعبير مي»مشاهده«گاه از آن به ـ كه در آيين شمني، دستيابي به حالت ياد شده
.همانند عقيده صوفيه، كـاملاً شخصـي و متفـاوت از تجربـة ديگـري دانسـته شـده اسـت        

ـ كه توجه بـه آيـين شمنيسـتي و افكـار و اعمـال      شناس پرويي، مردم»كارلوس كاستاندا«
آنان در عصر حاضـر را بايـد بيشـتر حاصـل تـلاش وي در شناسـايي و معرفـي تعليمـات        

ـ از زبان دون ويژه استاد و مراد خود، دون خوان بدانيمپوستان مكزيك بهشمنيستي سرخ
...اي اسـت شرح اين معرفت ممكن نيست، زيرا براي هر كس به گونـه «:نويسدخوان مي
تواند دريابد و اين دريافت، همان معرفتي است كـه  اي است كه فقط خود او مياين نكته

هـا نيـز تجـارب    شـمن )78تعليمـات دون خـوان، ص  (».امحرف زدهاش تا به حال درباره
ناپـذير و غيـر قابـل فهـم     شخصي و حاصل مشاهدات خود را همچـون صـوفيه، توصـيف   
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به وضوح آشكار »كاستاندا«و »دون خوان«اي است كه از گفتگوهاي اين نكته.دانندمي
بتـواني بـه فكـر كـردن در     خواهي كه اين را برايت توضيح دهم تاتو از من مي«:شودمي

در بـاب  .كنـي اين باره بپردازي، درست به همان طريق كه دربارة هر چيز ديگر فكر مـي 
گويم كـه ديـدن   توانم برايت بو از اين روست كه نمي.ديدن، اما انديشيدن مطرح نيست

)98همان، ص(»...چگونه چيزي است
ين حالت، يعني خلسه اسـت كـه   ها به ايابي شمننكتة مورد توجه و مهم، نحوة دست

ها همچون شمن.نمايان و گاه توجه برخي از صوفيان به آن شده استمورد اقتباس صوفي
ها مقدمة معرفت و بصيرت ـ كه به زعم آناغلب اقوام ابتدايي از دو راه به خلسه و نشئگي

آور و مگيري از مواد وهيكي رقص و موسيقي است و ديگري بهره:يابندـ دست مياست
در هر دوي اين موارد پس از ورود به عالم خلسه، حركاتي از .مخدر و مشروبات مسكر

=HysteriaوEpilepsy(كنـد كـه شـباهت بـه نـوعي هيسـتر و اپـي لپسـي        آنان بروز مـي 
شـايد اقتبـاس برخـي از    )96ــ  95عرفـان، ص  .(دارد)هاي روانـي، غـش و صـرع   بيماري

هـا بـراي ايجـاد    هاي ملامتيه و قلندريه از شمنپيروان فرقهويژه برخي ازصوفيان متأخر به
جذبه و خلسه باعث گرديد كه اين دو گروه از ديـدگاه اغلـب مـردم، مجنـون و از نظـر      

البته الياده، نه تنها بـا توجـه بـه تحقيقـات     .برخي محققان، بيماراني رواني محسوب شوند
هاي قبايل ـ كه به تحقيق در ميان شمن)nadel(كند، از قول نادلخود، اين مسئله را رد مي

اش فردي نابهنجار، شمني وجود ندارد كه در زندگي روزمره«:آوردـ ميسوداني پرداخته
گرفت و به بيمار نورآستني يا پارانويي باشد، در غير اين صورت، در ميان ابلهان جاي مي

)76رؤيا، راز، صاسطوره،(».شدعنوان يك عالم روحاني مورد احترام واقع نمي

خلسگي از طريق موسيقي و رقص.3ـ1
هاي مناطق مختلف جهان انـدكي متفـاوت   آفريني در ميان شمنهاي خلسهگرچه راه

است، در اغلب موارد اعتقاد بر اين است كه دل سپردن به حركـات يكنواخـت و گـوش    
)532، صهاي آيينـي نمايش(شودهاي ريتميك موجب وجد و خلسه ميدادن به آهنگ

.موضوعي كه در تصوف نيز سابقه دارد
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هـاي خرازيـه و نقشـبنديه و برخـي     از نظر اغلب مشايخ صـوفيه، بـه جـز مشـايخ فرقـه     
ابوسـعيد  «:كـه گوينـد  گـردد، چنـان  مذهب، سماع از مستحسنات تلقي مـي صوفيان شيعه

نويد، چنان به وجد و سماع اعتقاد داشت كه مريدان را گفته بود، اگر صـداي مـؤذن بش ـ  
ــاز نايســتيد  ــه)63ابوســعيدنامه، ص:ك.ر(».هــم از رقــص ب باورداشــت درويشــان مولوي

و در رأس آنان مولانا، نمونة ديگري از توجه عرفا به وجد و بيخودي حاصل )زنچرخ(
البته افراط برخي از صوفيه در رقـص و سـماع بـه قبـل از فرقـة مولويـه       .از موسيقي است

و مــن ديــدم از عــوام «:آوردهالمحجــوبكشــفي در كــه هجــويرگــردد، چنــانبرمــي
نيست، آن بـر دسـت گرفتنـد، و    )رقص(پنداشتند كه مذهب تصوف جز اينگروهي مي

)605ص(».گروهي اصل آن را منكر شدند
اي، خلسـگي حاصـل   دسـته .نگرش صوفيان نسبت به سماع يكسان و هماهنگ نيست

انـد،  ه يـا محـرك فعـل حـرام دانسـته     از سماع موسيقي را مطرود و محظور و آن را مقدم
اي و دسـته )229اوراد الاحبـاب، ص (»الزنـا رقيـة الغنا «:كه فضيل عياض گفته استچنان

مسلك، سماع را مقدمـة وجـد و تواجـد و وسـيلة رفـع قـبض و       ديگر مانند صوفيان عشق
:اندملال تلقي نموده

ـــماع    ــد س ـــقان آم ــذاي عاش ــس غ كه در او باشـد خيــــــال اجـــــتماع   پ
ـــمير    ــالات ضـــــ ــرد خيـ ــوتي گيـ بلكه صورت گردد از بانـگ و صـفير  قـ

)743ـ 4/742مثنوي، (
سماع وارد حق «:كه ذوالنون مصري گفتهو گروهي اعتقادي ميانه به آن دارند، چنان

هركه آن را به حق شـنود، بـه   .د و بر طلب وي حريص كندها كه بدو برانگيزاست بر دل
)589كشف المحجوب، ص(»...حق راه يابد، و هركه به نفس شنود، اندر زندقه افتد

سخنان خواجه عبداالله انصاري، گواه خوبي براي نمايش عقيدة برخي از صـوفيان، در  
ان وي فـرا  كنـد تـا وقـت وي خـوش گـردد، ج ـ     بنده سماع همي«:باب فوايد سماع است

ْزبـان مانـد و بـس، از دل   ْسماع آيد، دل وي فرا نشاط آيد، سروري فرا كار آيد، از تـن 
تن در وجد واله شود، دل در شهود مسـتهلك  .عيان ماند و بسْنشان ماند و بس، از جان

آرزوي ْشود، جان در وجود مستغرق گـردد، ديـده آرزوي ديـدار ذوالجـلال كنـد، دل     
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هاي تصوف و عرفـان در ايـران و   جلوه(».آرزوي سماع حق كندْشراب طهور كند، جان
)592ـ 591جهان، ص

با همة اين اوصاف، توصـيفات گونـاگون و مختلـف مشـايخ صـوفيه دربـارة سـماع،        
ــه     ــدان و نظري ــايخ، منتق ــر مش ــتت در نظ ــتلاف آرا و تش ــار   اخ ــوف دركن ــردازان تص پ

برخـي از صـوفيان در حـلال بـودن     هاي شديد متشرعان و فقها به عقايد و اعمالمخالفت
ـ اغلـب مشـايخ   پنداشتندـ كه غالباً آن را با رقص يكي ميسماع و برگزاري مراسم سماع

لذا خود مشايخ صوفيه بـه عنـوان   .گيري محتاطانه دربارة سماع كشاندصوفيه را به موضع
اع كننـده، و  نخستين منتقدان اين اعمال، از همان آغاز با ايجاد شروطي براي سماع و سم

، در برابـر  »سـماع كـژ  «و »سـماع راسـت  «تفاوت قائل شدن بين سماع و رقص بـا عنـوان   
ســخنان جــامي بــه عنــوان يكــي از .هرگونــه انحــراف از اصــول و قواعــد هشــدار دادنــد

:اي باشدتواند گواه چنين دغدغهداران انديشة مشايخ گذشته، ميميراث
جنــبش كــاملان نــه رقـــــــص بــودرقــص نــاقص بــه ســوي نقــص بــود

تــا رهــد بــاز از ايــن حضــيض وبــالزنــد مــرغ جانشــان پــر و بـــــالمــي
ــدا  ــك صــدا و ن بــه هـــــواي ســــــماع جســته ز جــاگرچــه هــر دو ز ي

ـــك كشــيده ردي   ــر فلـ وآن دگـــر رفـــته تا تـــحت ثـري  آن يكــي ب
)552الابرار، صسبحةهفت اورنگ، مثنوي (

توان سخنان سيف فرغـاني را  در نظرگاه صوفيه، سماع معطوف به آدابي است كه مي
و ادب در سماع آن است كـه بـه هيئـت سـكينه و وقـار باشـند و هـيچ        «:مبين آن دانست

ال در گفـتن  مـادام كـه قـو   .نگويند و باد نزنند و نخورند و نياشامند و به شـغلي برنخيزنـد  
باشد و بايد كه چنان بنشينند كه در تشهد نماز، و دل را با حق جمع كنند، منتظر حصـول  

در مجلس سماع، هيچ لهـو و آلـت خنـده و بـازي     .جمعيت باشند از حضرت حق تعالي
انـدر  :ك.ر(»...نباشد و مغني، زن يا امرد نبود و ابتدا و انتهاي سماع به قرائت قرآن كننـد 

)272ـ 271نهان خواهم گشتن، صغزل خويش
شـود، سـماع صـوفيه موقـوف بـه      گونه كه در سخنان سـيف فرغـاني ديـده مـي    همان

توجهي و گريز از آداب فـوق، برخـي صـوفيه را    اما بي.رعايت آداب خاصي بوده است
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هـاي  تـوان يكـي از نشـانه   به اهمال و تسامح در سماع كشاند و درست اينجاست كـه مـي  
خوردن و آشاميدن اعم از مسـكرات يـا غيـر آن،    .يسم را در تصوف ديدتأثير آيين شمن

تـابي و غـش   سپاري به امردان و زنان مغني، وارد نمـودن دف و سـاز در سـماع و بـي    دل
هاي انحراف از آداب صوفيه است كه در مراسم سـماع بـه   كردن در حال سماع، از نشانه

كه بـا سـرود و   آن«:اشاره كرده استامام محمد غزالي، در اين باب .خوبي مشهود است
خوارگان اسـت و هرچـه بـه    به سبب آنكه اين عادت شراب...رباب و چنگ و بربط بود

سـماع در تصـوف،   :ك.ر(».انـد بـه تبعيـت شـراب    ايشان مخصوص باشـد، حـرام كـرده   
جلسـات  «و اين مطلب بيش از هر مسلكي از آيين شمنيسـمي متـأثر اسـت، زيـرا     )38ص

هاي امـدادگر  ابتدا روي آوردن به روح:شوداز موضوعات زير تشكيل ميشمني عموماً 
ها به زبان سري،  دوم نواختن طبـل  وگو با آنهاي جانوران هستند و گفتكه بيشتر روح

كـه  )واقعي يا كاذب(و اجراي رقص به عنوان مقدمات سفر روحاني و سوم حالت خلسه
از )59اسطوره، رؤيا، راز، ص(».كنديرود، طي آن شمن، جسمش را ترك  مگمان  مي

اي از وقفـه گونــه هــاي يكنواخـت، مكـرر و بـي   هـا، رقصـيدن و آوازخـواني   منظـر شـمن  
)83همان، ص:ك.ر.(حسي و نشئگي استها براي رسيدن به بيتمرينات شمن

تابي نمـودن، تغاشـي و حتـي    راهانه، برخي صوفيه از آداب و رفتار شمني، بيهاي كجاز اقتباس
اـن صـوفي تخطئـه شـده اسـت           و «:جان دادن در حال سماع اسـت كـه بـه سـختي از طـرف بزرگ

اـن بـدان       معروف است جنيد را مريدي بوده است كه اندر سماع اضـطراب بسـيار كـردي و درويش
بعـد از ايـن اگـر انـدر     :وي را گفـت .ـ  شكايت كردنـد ـ رضي االله عنهمشغول شدندي، پيش شيخ

در سـماعي مـن انـدر    :ابو محمـد حريـري گويـد   .من با تو صحبت نكنمسماع اضطراب كني، نيز 
اـ از هـر مـويي از انـدام وي چشـمه      كردم، لب بر هم نهاده بود و خاموش مـي وي نگاه مي اي بـود ت

اـ    پس من ندانم وي اندر سماع درست.بگشاد تا هوش از وي بشد و يك روز بيهوش بود تـر بـود ي
اـموش :پيـر ورا گفـت  .اي بزدد كه مريدي اندر سماع نعرهو گوين.ترحرمت شيخ بر دلش قوي .خ

)595كشف المحجوب، ص(».وي سر بر زانو نهاد، چون نگاه كرده بودند، مرده بود
معرفــي آيــين شــمني در :ك.ر(هــاي شمنيســمي، زنــان نقــش فعــالي دارنــددر روش

در ميان كه در مراسم آيين آموزش اسرار مذهبيچنان)160ـ 159آمريكاي جنوبي، ص
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ــ كـه نمايـانگر    كردنـد هاي استراليا، رسم بوده پسران را در هنگام ختنه زير پتو مـي شمن
پرداختنـد تـا   هـا بـه رقـص مـي    ـ آنگاه زنـان پيرامـون آن  مرگ نمادين و تولد دوباره بود

در حـالي كـه مشـايخ    )209هـايش، ص انسان و سمبول:ك.ر.(ها دور شودبيماري از آن
دانسـتند،  را در سماع حتي براي نظاره ممنـوع و موجـب مفسـده مـي    صوفيه حضور زنان

هـاي  شد و اين يكي ديگر از دغدغـه امري كه گويا از سوي برخي از صوفيه رعايت نمي
بدان آنجا كه سماع مبـاح گفتـيم، بـه    «:غزالي در اين باره معتقد است.مشايخ صوفيه بود

ب اول آنكـه از زنـي شـنود، يـا از     سـب :پنج سبب حرام شود، بايـد كـه از آن حـذر كنـد    
انـدر غـزل خـويش نهـان     :ك.ر(»...كودكي كه در محل شهوت است، كه اين حرام بود

آفـت صـوفي   «:گويـد الدين كبري نيز در اين باره مـي شيخ نجم)171خواهم گشتن، ص
:ك.ر(».مجالسـت اضـداد و صـحبت اضـداد و موافقـت زنـان      :در سماع سه چيـز اسـت  

)232همان، ص
شـباهت بـه روش   ها و انحرافات ديگر در حوزة سماعِ صوفيه كه آن نيز بـي يباز آس

ها نيست، استفاده از سماع براي رسيدن به وجد است، در حالي كه بنا بر نظر غالـب  شمن
از ايـن  .مشايخ، سماع را بايد ثمرة وقت و وجد دانست نه وجـد و وقـت را محصـول آن   

برآمده باشد، مقرون به هـوا و هـوس و مطـرود    رو مشايخ صوفيه، وجدي را كه از سماع 
وقـت سـلطان   «:پيل، استاد جامي، تصريح كـرده اسـت  كه احمد جام ژندهدانند، چنانمي

هر وقت و حالي كه آن از سماع خيـزد، آن را  .قاهر است، و سلطان نه به مراد كسي رود
همـان،  (».ر نيسـت از هوا خالي نباشد، و هرچه در آن نصيب هوا باشـد حـق را، بـازان كـا    

وجد سـماع مكـن   بي«كرد كه علاءالدولة سمناني نيز به مريدان خود توصيه مي)194ص
نْ افتْـَرَى     ":فرمايدمي)21/انعام(كه در ورطة اظلميت نيفتي كه حق تعالي نْ أظَلْـَم ممـ ومـ

هاتبآِي كَذَّب َباً أوكَذ لَى اللَّهزرگان صوفيه بـراي رفـع   گرچه برخي از ب)284همان، ص(»"ع
سـماع  :ك.ر(دادنـد اشتغال ذهني در موقعيت خاص به برخي از مريدان اجازة سماع مـي 

هـاي بزرگـان   توصـيه )52؛ اندر غزل خويش نهان خواهم گشـتن، ص 84در تصوف، ص
صوفيه در خودداري از سماع بدون وجد و وقت، نشانة تخطي از دسـتور پيـران، در بـين    

گمان، وجد نتيجة طريقت و سير و سـلوك و رياضـت اسـت و    بي.برخي از صوفيه است
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.اي از وجـد نيسـت  اي كه به قصد طي طريق به جامة تصوف درنيامده، بهـره براي صوفي
روشن است چنين كسي براي جلب توجه يا اغراض ديگـر، از سـماع بـراي ايجـاد وجـد      

يـافتن بـه   بهره گيرد، درست مانند شمن كه هدفش از برگـزاري جلسـات رقـص، دسـت    
توانـد در هـوا پـرواز كنـد يـا در      زيرا تنها در وجد است كه شمن مي«وجد و خلسه بود، 

».هـا را بـه انجـام رسـاند    جهنم فرود آيد، يعني مأموريت درمان بيمـاري و هـدايت جـان   
)59اسطوره، رؤيا، راز، ص(

اهده و يـابي بـه مش ـ  و دست)اتصال با خدا(اساساً براي شمن، عروج به معراج آسماني
هاي اصلي براي رسيدن بـه ايـن   معرفت، لازمة اعمال طبابت و كهانت است و يكي از راه

حالت، رقص مخصوص به خود است تا در غلبة سكر و وجد به جذبه و بيخـودي برسـد   
كه صـوفيه نيـز سـماع    چنانهم)16حقيقتي ديگر، ص.(و بپندارد با خدا اتصال يافته است

االله و پيوسـتن بـه   زكية نفس و تطهير روح و انقطاع از ماسـوي نوعي عبادت و وسيلة ت«را 
)64ابوسعيدنامه، ص.(دانندمي»حق و فنا

مشابهت ديگر سماع صوفيه با رقص شمني، حدودي است كه بـراي سـماع كننـده و    
هـاي رسـيدن بـه پختگـي و     ها رقـص را از نشـانه  گونه كه شمنهمان.اندرقاص قائل شده

تا زماني كه تو طريق اهـل معرفـت را نـداني، گفتگـو     «:دانندمي)ريمقام پي(كمال شمني
صـوفيه نيـز سـماع را جـز     )16حقيقتـي ديگـر، ص  (»دربارة رقصيدن يا ديدن محال است

:ك.ر.(داننـد براي كسي كه از حظ نفس فاني گشته و نفس خود را كشـته درسـت نمـي   
بـاخرزي سـماع را   بزرگان صـوفيه چـون  )222اندر غزل خويش نهان خواهم گشتن، ص

اند و نفوس ايشان بر صدق مجاهـده نياراميـده و علـم    مريداني كه در مبادي ارادت«براي 
صفات نفس و احوال قلب در باطنشان به ظهور نيامـده و حركـات ايشـان بـه قـانون علـم       

اوراد الاحبـاب،  .(شـمرند حـرام مـي  »مضبوط نشده و آنچه مضـر و نـافع اسـت، نشـناخته    
كساني چـون هجـويري، همـواره مبتـديان را از پـرداختن بـه سـماع        بدان سبب)221ص

تـر دارم كـه مبتـديان را بـه     ام، آن دوستمن كه علي ابن عثمان جلابي«:اندبرحذر داشته
كشـف  (».ها نگذارند تا طبع ايشان بشوليده نشود كه اندر آن خطرهاي عظيم اسـت سماع

)610المحجوب، ص
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در حالات وجد و خلسه كه پر از دعـوي حلـول،   هاي كفرآلود صوفيانهمانند شطح
ها نيز سخنان و حالات عجيب و غريـب فـراوان   هاست، در خلسة شمناتحاد و اتصال آن

ها بيشـتر از  شوند اما شمناست، با اين تفاوت كه صوفيه غالباً به روح پير خود متوسل مي
ها بر اين باورنـد كـه در   نطلبند، زيرا همگي آاستمداد مي)هاي قبيلهتوتم(روح حيوانات

اي هستند كه بر پشـت اسـب يـا پرنـده، يـا بـر طبلشـان پـرواز         حالت يادشده، مانند پرنده
(كنندمي آنان بـا سـكوت و ادراكشـان در بحـر تفكـر فـرو       )98اسطوره، رؤيا، راز، ص.
، ماننـد طبـل يـا خوانـدن آواز متمركـز      روند و يا فكرشان را بر روي نواهايي مـوزون مي
كنند تا به زعم خويش پيامي دريافت كنند، پيامي كه ممكن اسـت آن را بـه صـورت    مي

مراسـم و مناسـك   «)95ـ 94اسرار ذهني، ص.(آواز عبادت و يا اوراد مذهبي بازگو كنند
در اواخر سدة نوزدهم وصـف كـرده اسـت،    »راتلو.و«طوركه ـ پزشكان، هماناين جادو

حـالات  .اي برقراري ارتباط بـا مقـام الوهيـت اسـت    دهندة تلاش پر زحمت شمن برنشان
دهد، بر نـوعي تجربـة عرفـاني    هاي مذهبي به او دست ميخلسة شمن كه به واسطة رقص

پس عجيب نيست كـه در ادبيـات صـوفيانه و حتـي غيرمـذهبي و كفرآلـود       .دلالت دارد
هـاي غيـر   زميناي در سـر فارسي از شمن يا شامان، بارها و بارها براي نمونـه عابـد شـيفته   

تصـوف در منظـر   (».انـد شود كه شاعران ايرانـي احتمـالاً بـا او آشـنا بـوده     اسلامي ياد مي
)20تاريخي آن، ص

خلسگي و نشئگي از راه مصرف مواد مخدر و مشروبات مسكر.3ـ2
كنـد، نوشـيدن مشـروبات    راه ديگري كه شمن بـراي نشـئه شـدن از آن اسـتفاده مـي     

ايـن مـواد ازگياهـان    .هاسـت زا يا استنشاق دود آنر و توهممسكر، خوردن گياهان مخد
هـاي مسـكر   مخدر، چون پيوت و تاتوره تا سيگار، تريـاك، حشـيش، بنـگ و مشـروب    

و استنشـاق دود آن،  )بنـگ (هـاي شـاهدانه  سوزاندن دانـه .شدرا شامل مي»هااومه«چون 
عمول براي تخـدير و  هاي بسيار مو نوشيدن آن از راه)هااومه(حل كردن آن در مشروب

دون «كارلوس كاستاندا در شرح اعمال و رفتـار مـراد خـود    .هاستنشئگي در ميان شمن
دون خوان، جداگانه «:كندها اشاره ميبه برخي از مواد مخدر مورد استفادة شمن»خوان
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داتوره يـا  (پيوت، علف جيمسون:بردزا به كار ميو در مواقع مختلف، سه نوع گياه توهم
هـاي  پوستان آمريكايي، ويژگـي سرخ.و هوميتو كه يك نوع قارچ اروپايي است)ورهتات

هايشـان بـه طـور    اين گياهان به دليل ويژگي.زايي اين سه نوع گياه را شناخته بودندتوهم
و به دست آوردن حالت خلسـه مـورد   )سحر(اي براي خوشي، مداوا، افسونگريگسترده

گيـري از مـواد   ايـن راه، يعنـي بهـره   )13ن خـوان، ص تعليمـات دو (».استفاده بوده اسـت 
سـخنان دون خـوان، شـمن    .زا و مخدر، گاه تنهـا راه رسـيدن بـه نشـئه بـوده اسـت      توهم

چرا بايد آدم از دود استفاده كند؟ چرا انسان «كه »كاستاندا«مكزيكي، در پاسخ به سؤال 
ين مسئله بسيار قابـل توجـه   براي اثبات ا»تواند فقط به كمك خود ديدن را بياموزد؟نمي

تواند به تو آن شتابي ديدن آسان نيست و تنها دود است كه مي.نه اين بس نيست«:است
در غير ايـن  .اي از اين جهان گذران به آن نيازمنديرا ارزاني دارد كه براي درك لمحه

)126ـ 125حقيقتي ديگر، ص(».صورت، تو فقط نگاه خواهي كرد
كـه در  انـد، چنـان  ها متأثر بـوده بودايي نيز، از اعمال و افكار شمنگويا كاهنان معابد 

بعـد قـدري   .گرفـت ها آمده، كاهن معبد دلف قبل از پيشگويي سه روز، روزه  ميافسانه
گرفـت و  شـد، قـرار مـي   اي كه در زير آن تـدخين مـي  پايهجويد و بالاي سهخرزهره مي

هـاي  افتـاد و پاسـخ  بـدنش بـه لـرزه مـي    شـد، وقتي هيجان ناشي از دخان بر او چيـره مـي  
هـاي  سلسـله :ك.ر.(كـرد هـا را تأويـل مـي   داد كه پرسش كننـده بايسـت آن  نامفهوم مي

)88صوفيه ايران، ص
ها براي رسيدن به خلسه از تركيب رقص و مواد مخـدر بهـره   در برخي از نقاط، شمن

نمـايي  برخي كرامـات شباهت به سماع برخي از صوفيان و گاهگيرند، مراسمي كه بيمي
مـثلاً دربـارة آيـين شـمنان     .نمايان نيستمانند طي الارض ادعايي و تصنعي برخي صوفي

شـمنان بـراي تمـاس بـا دنيـاي فـوق طبيعـي بـه خلسـه          «:در آمريكاي جنوبي آمده است
خواننـد  فرستند و يا ارواح را فرا ميروند و در خلال آن يا روح خود را به آسمان ميمي

اي را يابي به عالم خلسه، وسـيله بانو براي دستشمن.اين كار، وي را كمك كنندكه در 
هـا كـه بـا همراهـي جغجغـه صـورت       رقص يـا در واقـع حركـت دسـت    .گيردبه كار مي

هـا  دهـد و از آن بـانوي سـماوي را خطـاب قـرار مـي     وي در حال رقص، شـمن .گيردمي



هاي خلسگي روش
شمنيسم در برخي از 

هاي تصوففرقه201

ي رسيد كه نزديـك بـود بيهـوش بـر زمـين      وقتي به حال.خواهد كه به او ياري رسانندمي
رود كـه  مـردي جلـو مـي   .چرخـد كنـد و بـه دور خـود مـي    هايش را بلند مـي افتد، دست

كند كـه  آيد و رقصي را اجرا ميپوست ديگري نيز شتابان ميسرخ.نگذارد بر زمين افتد
خلسه، با تـاب خـوردن در بـالاي نردبـان مقـدس بـه       .هدفش به خود آوردن شمن است

زنـد و دودش  پكي مي.شوددر خلال مراسم از تنباكو استفادة فراواني مي.آيدت ميدس
گويد من اين دود را به تو پيشـكش  فرستد و ميرا به سوي آسمان به سوي پروردگار مي

)160ـ 159معرفي آيين شمني در آمريكاي جنوبي، ص(».كنممي
اي بـا عصـارة   شـكل فزاينـده  هاي گينه هلند، كارآموزان شـمني بـه  در ميان كارييب«

دهنـدگان، آمـوزش .شـوند شود، مسـموم مـي  وقفه دود كرده ميتنباكو و سيگار كه تقريباً بي
هـاي  نوايمانـان، در حـالي بـه درس   .دهندبدن آنان را هر غروب با مايعي سرخ ماساژ مي

است، در سپارند كه چشمانشان با فلفل گينه قبلاً به دقت ماساژ داده شدهاستاد گوش مي
هـا بـا   رقصـند يـا از آن  هاي محكمي در ارتفاعات مختلف مـي آخر به نوبت، روي طناب

اي سرانجام، روي سكويي كه از سقف كلبـه .خورنددست آويزان شده، در هوا تاب مي
هاي طناب كه رقصند و با باز شدن پيچتوسط چند طناب به هم پيچيده آويزان است، مي

اسـطوره، رؤيـا، راز،   (».يابنـد ، بـه حالـت خلسـه دسـت مـي     چرخـد با سرعت بيشتري مـي 
هفت مـن نمـك   «هاي صوفيان چون توان با برخي رياضتاين حركات را نيز مي)83ص

.مقايسـه كـرد  »در چشم كردن براي بيدار ماندن و يا خـود را از درخـت آويـزان كـردن    
)329و2/164الاوليا، ةتذكر:ك.ر(

.شـود اي براي تولد دوباره نيز محسـوب مـي  ، نشانههاخلسگي و نشئگي از منظر شمن
ـ واقعي در بين ، محقق آلماني كه خود ناظر يك مرگ شعائريG.doleويلبرت از زبان «

دهـد  كور و آمريكاي جنوبي بوده است، چنين شـرح مـي  هاي تنباكو از قبيله كوئيشمن
د در نشسـتي، بـا   بـراي اجـراي شـعائر مـرگ و تولـد مجـد      )meste(كه شمني به نام مسته

پـردازد و  متـري مـي  سـانتي 25هاي عميق به كشيدن سـيگارهاي بـرگ مخصـوص    پوك
كـم حـال خمـودي بـه او     كم.كنندهنوز يكي تمام نشده، سيگار بعدي را به او تسليم مي

كنـد و سـپس پـاي    پس از چند دقيقه، پاي راست او شروع به لرزيدن مي.دهددست مي
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او تـا  .گـردد آورد و تـنفس او سـخت مـي   ايي از درد برمـي هناله.شودچپش منقبض مي
دهد و ناگهـان  دهد كه حالتي شبيه سكته به او دست ميجايي به كشيدن سيگار ادامه مي

در .شـود هايش به اطراف آويزان و پاهـايش خشـك مـي   به حالت مرگ درآمده، دست
سـه مـرد بـدن او را    كشـند و اين لحظه، كنده چوبي را كه بر آن نشسته بود از زيرش مي

.مانـد دقيقه در حال غش باقي مي15او تقريباً .دارندكه خشك شده است، افقي نگه مي
هـايش  و پس از چند دقيقه، مژهآيندبه آهستگي به حركت درميبالاخره دوباره اعضايش 

عاقبـت  .كشـد پـردازد و نفـس عميـق مـي    خورد و به جنباندن اعضاي خود مـي تكان مي
نگـرد  خاراند و به نحوي به اطـراف مـي  مالد و سرش را چند بار ميد را ميهاي خوچشم

مالند و هاي او را ميهايش، دستدر اين حال كمك.دهدكه گويي به چيزي گوش مي
در .كننـد كشند و بـر بـدن او بـه آرامـي فـوت مـي      سيگارهايش را آتش كرده، خود مي

دازد و مددكاران دائماً دود سيگار بـر او  پرها، نوآموز به رقصيدن ميبرخي از اين نشست
در اين حال، شـمن رهنمـا و اسـتاد    .شوددمند تا جايي كه بر زمين افتاده و بيهوش ميمي

ريزد كه به نوآموز حال قـي دسـت   به وسيلة قيفي، جامي از عصارة تنباكو در حلق او مي
گـاهي در حـال   .دانجام ـاين آداب روزها بـه طـول مـي   .كنددهد و خون استفراغ ميمي

پـردازد كـه آن را سـفر    شود و در شكم غول به سـفر مـي  خلسه به وسيلة غولي بلعيده مي
شـود و وقتـي كـه بـه هـوش      نوآموز در اين سفر متحـول مـي  .نامندمي)عرفاني(ميستيك

)35عرفان، ص.(آيد، گويند به حيات دوباره دست يافته استمي
به دليل اهميت تأثر تصـوف  .يه نيز سابقة طولاني داردخلسگي از راه مواد مخدر، در عالم صوف

اـ حساسـيت ويـژه    .اي توجـه كـرد  از روش ياد شده در آيين شمني، شايسته است به اين موضوع  ب
هاي عظـيم شـريعتي و   هاي عميق معرفتي و پشتوانهاساساً تشرف به عالم عرفان بدون مايه

روشـن  .ناك و گمراه كننـده اسـت  بس خطر)disciplinesspirituelles(رياضت معنوي
اي كه ادعاي عرفان و تصـوف دارد، بايـد بـا ايـن عيـار محـك زده       هر فرقه و نحلهاست
عرفـان دروغـين و   همـواره  افسوس كه در برابر عرفـان اصـيل و تصـوف نـاب،     اما.شود

هـاي  هـا و آفـت  يكي از جلـوه .مورد توجه بيشتر مردم بوده استگرانه حيلهي گرصوفي
هـاي بـه ظـاهر عرفـاني و     شده در تصوف، استعمال مـواد مخـدر بـراي بـروز خلسـه     وارد 
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تحريـك صـوفيه بـراي  ]برخـي از [«:نويسـد كـوب مـي  زريـن .هاي صـوفيانه اسـت  جذبه
گاه به مـواد تخديركننـده يـا    ، كنندنيل به حالي كه از آن تعبير به بيخودي مياعصاب و

و گوينـد  اندهپرداختوه به تحريك اعصاب ميبا قه،شاذليه.اندشدهسكرانگيز متوسل مي
وانـد پرداختـه مـي چـرس بنگ وهب،ديگري بعض.شاذلي، مخترع شربت قهوه بوده است

خـودي  قصدشـان رهـايي از خـود و   ،از ايـن همـه  واندزدههم دست به شراب ميبرخي
نيز بعضي ديگر از صوفيان)94ارزش ميراث صوفيه، ص(».مصنوعيبوده است با وسايل

ون و يـا بنـگ و ديگـر مخـدرات را در     هـا، افي ـ براي رسيدن به بيخودي، همچـون شـمن  
:ابيات زير خود گوياي اين ادعاست.اندنوشيدهريخته و ميمسكرات مي

اـز مــي گلگــون   اـقي انــدر قــدحم ب مـا افيـون كـرد   ةديرين ـةدر مي كهنكــرد س
)125، ص1345ديوان حافظ، (

حريفان را نه ســــر مانـد نـه دسـتار   فـــيون كه سـاقي در مـي افكنـد   از آن ا
)125همان، ص(

گونـه توصـيف  را ايـن مقام فنانماها براي رسيدن به ، تلاش صوفيي نيزيعلامه طباطبا
صوفيه براى سير و سـلوك، آداب و رسـوم خاصـى را كـه در شـريعت وجـود       «:كندمي

بـه آن افزودنـد و شـرع را كنـار     هاى جديـدى را پيوسـته  آوردند و راهدبه وجونداشت، 
طرف ديگـر قـرار دادنـد و در    تا اينكه به جايى رسيدند كه شريعت را در يك.گذاشتند

گـري و  بـه تكـدى  ،ور شـدند و واجبـات را تـرك كردنـد و در نهايـت     محرمات غوطـه 
لت تصوف است كه مقام فنـا  اين حالت، آخرين حا.استعمال بنگ و افيون روي آوردند

)5/282، الميزانتفسير(».شودمىناميده
خوردن افيون براي كسـب لـذت   «گرچه برخي از محققان بر اين باورند كه اولين بار 

و به شكل اعتياد، ظاهراً از قرون اول هجري با حملة عرب، از مصر و عربسـتان بـه ايـران    
دة درد پا و از جملـه تريـاق و پـادزهر بـوده     دهنآمده و سابق بر آن فقط به عنوان تسكين

سابقة استفاده از افيون براي ايجاد نشئگي به قبـل  )315افيون در ادب فارسي، ص(».است
شـك رد پـاي اعمـال و    گـردد كـه بـي   از ورود اعراب به ايران و روزگار زرتشت برمـي 

ي به شـدت  اين مصلح كوشا و جد«كه زرتشت چنان.شودها در آن ديده ميافكار شمن



مطالعات عرفاني
شماره نهم

88204تابستانو بهار 

تمام با آداب مذهب قديم ايرانيان، چون شعائر پرستش ميتـرا، قربـاني خـونين و خـوردن     
».پرداختبه وسيلة مصرف هااومه، به مخالفت و خلسه خصوص نشئهگوشت قرباني و به

الياده، ضمن شرحي از ارداويراف و سفر تـوهمي او  )103ـ 102اسطوره، رؤيا، راز، ص(
ند كه ارداويراف به وسيلة خوردن معجون بنگ به خواب رفتـه و بـا   كبه آسمان، بيان مي

وي با اشاره به انتشار كلمة بنـگ در بسـياري از   .معراج روح، خدا را ملاقات كرده است
,pongoهـا سـر و كـار دارنـد، ماننـد      ها بـا آن هاي آسياي مركزي كه شمنزبان pango,

pang, pangaشـود  زرتشت آثار مذهب شمني ديده مـي گيرد كه در دين ، نتيجه مي...و
)588ـ 585و شمنيسم، ص102همان، ص.(اندها بودهرو آنو دراويش ايران دنباله

نيـايش  «نشانة ديگري از رواج مرام شمنيستي در ايـران قبـل از اسـلام، آداب مراسـم     
م شباهت به استفاده از گياهان مخدر در آيين شمنيسدر آيين زرتشتي است كه بي»آتش
)HOMA(»هوم«در اين مراسم، مهرپرستان هنگام قرباني براي خدايان، خود را با2.نيست

آمـد  كردند و آن مشروبي بود كه از فشردة گياهي به همين نام به دسـت مـي  سرمست مي
در حقيقت، هوم به علت نقشي كه در ايجاد .گشتو پس از مخلوط شدن با شير نثار مي

)117ايران در زمان ساسانيان، ص:ك.ر.(شدجذبة مذهبي داشت، پرستش مي
هاي ايراني را كه قبل از زرتشت در ايـران سـكونت داشـتند، آغـازگران     الياده، شمن

اهميت از خـود بيخودشـدگي كـه از    «داند و معتقد است كه استعمال بنگ و حشيش مي
ي مركـزي  شود، به واسطة انتشار گستردة اين واژة ايراني در سراسـر آسـيا  بنگ طلب مي

هاي اوگري، واژة ايراني بنگ، بنگا، هـم بـراي ناميـدن    در تعدادي از زبان.شودتأييد مي
ـ كه به طور بارزي شمني است و به عنوان طريقة مسـتي  »آگاريكوس مسكاريوس«قارچ 

ـ و هم بـراي مسـتي   گيردپيش از جلسة احضار ارواح يا در طي آن مورد استفاده قرار مي
ــ  گرچه بـا ورود اسـلام و در ابتـداي قـرون اسـلامي     )587شمنيسم، ص(».رودبه كار مي

اي از استعمال اين روش ديده نشده اسـت، بـه مـرور و    ـ نشانهويژه در ميان عرفاي اوليهبه
ويـژه  با دور شدن تدريجي صوفيه از اصول اوليه و انحراف از جـادة حـق و صـداقت، بـه    

از طريـق حقيقـي نبودنـد، رواج دگربـاره     )خلسـه (آنگاه كه مسـتعد دسـت يـافتن بـه آن    
در )حشيش، شيرة خشخاش(نفوذ مواد مخدر«:الياده نيز در اين باره معتقد است.يابدمي
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».هاي عرفاني ايراني از قرن دوازدهم ميلادي بـه بعـد قابـل تشـخيص اسـت     برخي از فرقه
ه اسـت،  توصيفاتي كه درآثار ادبـي فارسـي از مخـدرات صـوفيان شـد     )589همان، ص(

افيـون در ادب  .(تواند گواه روشـني بـر گسـترة كـاربرد آن در مكتـب تصـوف باشـد       مي
)نامه دهخدا، ذيل واژة شمن؛ همچنين لغت332ـ 313فارسي، ص

ـــوفي طبـــل ــگ  آن صـ ــوارة منـ ــوي دنــگ   خـ ــگ وســاوس و ه از بن
ـــولي   ــور و فضــ ــدكاره و پرخــ مبـــاحي و حلـــوليشــــــــــطاح وبــ
ــده   ــون خـــرك علـــف چريـ ـــريده  همچـ ــا پـــ ـــده و ز ج ــتك شـ مس

دعــــوي بكنــــد ز عشــــق يــــزدانكــوب و رقصــانزن و پــايدســتك
)326تمدن ايراني در قرن چهارم هجري، ص:ك.ر(

تعمال حتي در يكي از رباعيات منسوب به حافظ شيرازي به كنايه و بـا رنـدي، بـه اس ـ   
:در بين صوفيه براي ايجاد مستي و خلسگي، اشاره شده است)حبة خضرا(حشيش

روحــيزان حبــة خضــرا خــور، كــز روي ســبك
هر كو بخورد يك جو، بر سيخ زند سـي مــــرغ  

ــدازد      ــت ان ــوفي را در معرف ــه ص ـــقمه ك زان لــ
سـيمرغ يك ذره و صد مستي، يك دانـه و صـد   

)328، ص1384ديوان حافظ، (
پرداز برجستة قرن نهم، كـه دفتـر شـعرش    نقيضه)852متوفي (ديوان سيبك نيشابوري

ايـن  نامگـذاري كـرده، نيـز سرشـار از     3»ديـوان اسـراري  «را حتي به مناسبت حشـيش بـه   
:اشارات است

گرت خضري شود رهبر به غــــــار عاشـقان يـارا    
به شـــــهر سـبز مـا بينـي سـمرقند و بخـــــارا را      

بيا تجديدكن صوفي كه بي اين سبزه برگي نيسـت 
ـــگشت مصــلا را  ــاد و گلــــ ـــنار آب ركناب كـــ

عجلان غمزة ساقــــــــي به كــــسب اشتــــها مست
چنان بردند صبر از دل كه تركان خـوان يغمـا را   
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مكن اسرار خالــص را بـه قنـد و زعفـران معجـون      
اـ را  به رنگ و بوي و خال و خط چه حاجت روي زيب

نه تنها دختـر رز شـد ز فكـــر سـبز مـــــا رســــوا      
ق از پــردة عصــمت بــرون آرد زليخــا راكــه عشــ

چو سبز از سفره بگشـادي متـرس از امـتلا صـوفي    
كه كس نگشود و نگشايد به حكمـت ايـن معمـا را   

ــه دنــدان زدن بيتــي بخــوان از شــعر اســراري      گ
كه بر نظــــم تـو افشـاند فلـك عقـد ثريــــــا را      

)436ـ 435تاريخ قلندريه، ص(
شـد و در برخـي   گويا تأثير مخدرگرايي شمنيسم در قرون گذشته به صوفيه ختم نمي

شـايد  .شـد هـايي از آن يافـت مـي   از نهادهاي اجتماعي يا مشارب فكري جامعه نيز نشـانه 
و شيوة حسـن  «:ثبات اين تأثير كافي باشدجوزي در باب فرقة اسماعيليه براي اسخنان ابن

شناسـد،  نميكه دست راست و چپ را همصباح و داعيانش چنين بود كه جز گول ناداني را
خوراندنـد  مي»سياهدانه«كه دعوت پذيرفته بود، گردو و عسل و را دعوت نكنند، و شخصي
پـس  .و خواندنـد بـر او فـر  )ص(آنگـاه مصـائب خانـدان رسـول االله    .تا دماغش منبسـط شـود  

كردند، تو چرا بايد در ياري امام، جان دريغ كني؟ ميازارقه و خوارج جانبازي گفتند مي
)89تلبيس ابليس، ص(».ساختندگونه وي را طعمة شمشير و آمادة فداكاري ميو بدين

نماها به جرگة تصوف، كـاربرد مخـدرات بـراي    واقعيت اين است كه با ورود صوفي
:يابد، براي اينكه به قول مولاناال و جذبه شدت مييابي به حدست

ــد   ــياري وارهن ــي از هوش ــا دم نهندننگ خمر و بنگ بر خود ميت
)6/225مثنوي، (

از حـرام بـودن مـواد    قـرآن ها براي مصرف مخدرات اين بود كه چـون در  مجوز آن
امـا اغلـب صـوفيان راسـتين بـا      .اسـتعمال آن مبـاح اسـت   مخدر سخني بـه ميـان نيامـده،    

شمس تبريزي در ايـن بـاره   مقالاتدر .ها به شدت مخالف بودندگونه سوء برداشتاين
خيـال فريشـته اينجـا    .آن خيال ديـو اسـت  .شوندياران ما به سبزك گرم مي«:آمده است
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شـيم، خاصـه خيـال    عين فريشـته را خـود راضـي نبا   .خود چيزي نيست، خاصه خيال ديو
ديو خود چه باشد، تا خيال ديو بود؟ چرا خـود يـاران مـا را ذوق نباشـد از عـالم      .فريشته

[نهايت ما؟ آن مردم را چنان كند كـه هـيچ فهـم نكنـد، دنـگ باشـد      پاك بي ]شخصـي .
هـر آيتـي را   :گفـتم .حرامـي سـبزك نيسـت   .هستقرآنحرامي خمر در :اشكال گفت

خوردنـد صـحابه و   اين سبزك را در عهـد پيغـامبر نمـي   .شدميشد، آنگه واردسببي مي
مقالات شمس، (».آمدآمد و به سبب نزول فرو مياگر نه، هرآيت به قدر حاجت فرو مي

كـرده اسـت،   مثنـوي خود مولانا نيز با وجود اشاراتي كه بـه حشـيش در   )194ـ 193ص
بهاءالدين من حشـيش  «:هداشت كرا از آن برحذر مي)بهاء ولد(همواره خود و فرزندش

نخورد و هرگز لواطه نكند كه عنداالله الكريم اين هـر دو كـار، عظـيم نـامحمود اسـت و      
او نيـز اسـتعمال بنـگ و    ديـوان كبيـر  در )633ـ 632مناقب العـارفين، ص :ك.ر(».ذميم

:حشيش مذموم دانسته شده است
بنگ خـورد، دهـد مغـز او دوار   كان كس كهاي گفتا نشـانه هسـت ولـيكن تـو خيـره     

ــينه را   ــرو روب س ــال ف ــه و خي زارسـبزك بنه ز دست و نظر كن بـه ســـبزه  ز انديش
)15ديوان شمس، ترجيع بند (

و «:كنـد گونـه اشـاره مـي   نماها ايـن به مخدرگرايي صوفياوراد الاحبابباخرزي در 
شنوي، از ذكر شاهد و عشـاق ايـن سـخن    تباه ما مياينچه در اين وقت به دور و روزگارِ 

انـد، نـي   اينها را قومي فاجر فاسق كـه بـه مجـرّد دعـوي دريـن راه درآمـده      .پاكان نيست
ايـن طايفـه بـه جهـت لقمـة آمـاده       .صورت طاعت و ادب اين طايفه دارند و ني حقيقت

بدهند به لباس ايـن قـوم   ها يا به جهت دريوزة درها و بازارها تا چيزيشان ها و رباطخانقاه
خـود را  .اند عاجز، كه نه دين دارند و نه همت و نـه مـروت  همة كاهلان مست.درآمدند

ها كوتاه كرده و سماع و بنگ و زندقـه  اند و جامهبه زي مشايخ و سادات سلوك آراسته
و كلمات هذيان از خود استخراج كرده را عبادت و سـلوك و روش تصـور كـرده و از    

ريشان شـده و عشـاق نـام كـرده و بـه جهـت       طويت و بدي عقيدت، طالب بيغايت شرّ
هـا را بـه قصـد، فتيلـه     و كسـاني كـه مـوي   ...صحبت ايشان همه روز با يكديگر درافتـاده 

زننـد و  اند و بربسته و خود را مؤله نام كرده و در سماع به قصد و اختيـار نعـره مـي   ساخته
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ها در خـواب  كنند و شببه مجانين الهي تشبيه ميكنند و خود راشيد و ديوانه ساري مي
)115ـ 114ص(».خسبندبنگ مي

گردد، اسـتفاده از  هاي آغازين تصوف برميگرچه آشنايي صوفيه با مخدرات به سال
هـاي تصـوف، بـيش از همـه     مواد مخدر براي نشئگي و از خود بيخود شدن در ميان فرقه

ــ كـه خـود    هـاي ملامتـي  اثـر افـراط در انديشـه   اي كه در به  قلندريه منسوب است، فرقه
بـا وجـود اينكـه بـه عقيـدة      .ــ ايجـاد شـد   طلب برخاسته از نهاد صوفيه بودجنبشي اصلاح

:هـاي بسـياري وجـود دارد از جملـه    نويسندگان صوفي ميـان ملامتيـه و قلندريـه تفـاوت    
نهـان دارد و  ملامتي به جميع فضايل و نوافل تمسك جويد وليكن آن را از نظـر خلـق پ  «

مصـباح  (».اما قلندريه از حد فرايض درنگذرد و به اخفاي اعمال از نظر خلـق مقيـد نبـود   
پروايـي در تخريـب   اما افراط ملامتيه در اصول بنيادين خود و بي)122ـ 121الهدايه، ص

هــاي تشــكيل قلندريــه و عــادات و تــلاش در جهــت اخفــاي خيــر و اظهــار شــر، زمينــه 
در اجراي آداب شـريعت و  4)رخصت(تسامح و تساهل.ايجاد كرداضمحلال ملامتيه را

آيين مذهب، اقدام به هر عملي از جمله استعمال بنگ و حشيش را بـراي قلندريـه آسـان    
.كرد

گرايش به مصرف مواد مخدر در ميان قلندريه، همزمان با تأسيس آن فرقه بـه دسـت   
بـه  تـاريخ قلندريـه  ت كتـاب  شفيعي كدكني در پيوس ـ5.است»الدين ساوجيسيد جمال«

كنـد  ، به داستاني اشـاره مـي  »آيين مزدك و قرمطيان«بخش فسطاط العدالهنقل از كتاب 
او از شهر سـاوه  .بدان كه مردي بود او را جمال الساوي گفتندي«:كه گواه اين ادعاست

اين جمال در شيوة فقر و درويشي روي بـه دمشـق نهـاد بـه خـدمت      .بود از حدود عراق
ايـن جمـال   ...عثمان رومي، رفت و از او خرقه پوشـيد و مـدتي در صـحبت او بـود    شيخ

خـاطر او ميـل بـه فراغـت     .نتوانست تحمل اين روش كردن و با اين قوم صحبت داشـتن 
روزي از ناگـاه، راه بـه گورسـتان بـلال حبشـي گرفـت و سـر و        .كردداشت و زندقه مي

و در گـردن انـداخت و آنجـا منـزوي     اي را جـولاخي كـرد  پـاره ريش بتراشـيد و گلـيم  
نـام بـا او پيوسـت و صـحبت     »گروبـد «بعد يك دو روز كـودكي امـرد شـيرازي    .گشت

به موافقـت جمـال، ابـروي خـود بتراشـيد و آن      .سر بتراشيد و ريش نداشت.اختيار كرد
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خوردنـد و  آوردند و سبزك مـي اي چند به دست ميبودند و لقمهجايگاه با يكديگر مي
)520ص(»...بودندخواست، ميكه ايشان را دل مييگر چنانبا يكد

با گسترش فرقة قلندريه، گسترة كاربرد مخدرات نيـز رشـد قابـل تـوجهي يافـت، بـه       
:هاي شناخت قلندريان گرديداي كه زبانزد عام و خاص و از شاخصهگونه

هـر بامـداد بنـگ   هر شام جـام بـاده و  ماييم بعـد از ايـن و غـذاي قلنـدري     
)149جامع الالحان، ص(

كـه در ايـن بـاره آمـده     به زعم قلندران، بنگ، وسيلة تقرب و جذبة الهي بـود، چنـان  
خواننـد، طاعـت و   ايشان رسـوم شـريعت نداننـد و شـريعت را از جملـه مقيـدات       «:است

نكاح را حرام دانند و تجرّد صوري را واجـب  .عبادت به جا نيارند و نماز و روزه نگيرند
و لازم شمارند، اوراد و اذكار را منكر باشند، بنگ بسيار خورند و چـرس بسـيار كشـند،    

هـا  شـيخ بهـايي دربـارة آن   )482ريـاض السـياحه، ص  (».داننـد خويش را ديوانة خدا مـي 
چون قلندري و جاهلي بنگ كشـيده و اشـتها بـر او مسـتولي شـده و چيـز       «:آورده است

ــه    ــالات مختلفــه او را ب ــل شــده و از جــادة خي ــش از او زاي بســيار خــورده و عقــل و دان
هـاي خياليـه بينـد و در اثـر     هندوستان برد و بر تخت و پيل سوار شده، بزرگي و شـوكت 

يل مكر و تزوير و چيزهـاي ديگـر در   بخار معده و تأثير كيف بنگ، وسوسة شيطان از قب
انـد، لهـذا تخـم شـجره     چون قلندران نادان جاهـل چنـان ديـده   .بنددخيال او صورت مي

)235ـ 234ديوان شيخ بهايي، ص(».اندملعون را جزء اعظم و حب الاسرار ناميده
كـه  رسـد، چنـان  اين ويژگي در زمان صفويه و سپس دورة قاجاريه به اوج خـود مـي  

:لكاني چون صائب تبريزي را نيز اسير خود نمودمسدرويش
صائب، آن فيضي كه مخموران نيابنـد از شـراب  

ــئت تريـــاك مـــي  ــوع نشـ ــادر طلـ ــابيم مـ يـ
)97ديوان صائب، ص(

بردنـد  نيز از گروهي شبه قلندر نام برده شده كه در هند به سر مـي دبستان مذاهبدر 
زنجيـر در سـر و گـردن    «كردند با اين اوصاف كـه  معرفي ميو خود را مسلمان و صوفي

پيوسـته پـيش   .خود پيچند و علم سياه و عمامة سياه با خود دارند و نماز و روزه را ندانند
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آتش نشينند و بنگ خورند و كاملان ايشان در سرماي سخت كابل و كشمير و امثال آن 
فلان مدار دو يا سـه  :م خودگويندچيزي نپوشند و بنگ بسيار خورند و هنگام ستايش قو

)304آيين قلندران، ص(».خوردسير بنگ مي
.شباهت به آيين شمنيسم نيسـت روش قلندران براي تأييد و توجيه تخدير خود نيز بي

مداري گلشاه، درويش«:مؤيد اين مطلب است)عهد قاجار(السياحهرياضجملات كتاب 
و در موسـم  ...سي سال پابرهنه سياحت كـرد مدت .كردبود و به طريق مداريان عمل مي

تابستان و زمستان برهنه بودي و به جز لنگوته نداشتي و بنگ بسـيار خـوردي و حشـيش    
روزي فقيري از وي پرسيد كـه چـرس چيسـت؟    .حد كشيدي و به چيزي مقيد نبوديبي

او نبيني اهل اسـرار  ...خاموش كه از اسرار است و هركه فاش كند، مستوجب دار:گفت
بنـگ چـه باشـد؟ در جـواب     :را نام نبردند و به كنايه كشم گويند؟ فقير دگرباره پرسـيد 

انـد، تـو او را   اند و در تحقيقات سـفته ارباب ذوق در معرفت او سخنان بسيار گفته:گفت
خبـر داري، بـداني كـه    »النظر الي الخضـر تزيـد البصـر   «ورق الخيال پنداري، اگر از خبر 

)181ـ 180ص(»...و زمرّد سوده كنايه از اوست.تمراد از خضرا اوس
همين گرايش افراطي قلندران به اسـتعمال مـواد مخـدر بهتـرين بهانـه بـراي تحقيـر و        

:تمسخر آنان و در نهايت انحطاط آنان شد
ــد     ــنگم دادن ــو ب ــدران چ ــه قلن در كاسه به جاي لـوت سـنگم دادنـد   در تكي

اـ   گفتم ز چه روي خاست ــد    ايـن خـواري م ــنگم دادن ــه چ ــد و ب ــم بگرفتن ريش
)301آيين قلندران، ص(

گيرينتيجه
هــا مايــه ـــ كــه بخــش عظيمــي از آن از آبشــخور اســطورههــا و اعمــال شمنيســتيانديشــه

اعمـال  .هـاي عرفـان نظـري و عملـي در روزگـار نخسـتين اسـت       ــ از نخسـتين نشـانه   گيردمي
گرانـه و رهبـري   هـا نقشـي هـدايت   ورائي، كهانت و طبابت براي مردم بـه آن العاده و ماخارق

ــا اســتقبال   .دادمــي ــه منــاطق جغرافيــايي مختلــف، ب ــه همــين دليــل در هنگــام نقــل مكــان ب ب
يافتنـد و غالبـاً از اعمـال و    شدند و خيلي زود به پايگاه اجتمـاعي قـوي دسـت مـي    رو ميروبه
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هـا در مشـارب و   هـاي فكـري و عملـي شـمن    نفـوذ مايـه  .شـد افكارشان استقبال و اقتباس مي
هـا حكايـت   ــ اسـلامي از قـدرت اثرگـذاري آيـين آن     مكاتب ديگـر چـون تصـوف ايرانـي    

يـابي بـه   الگوبرداري و اقتباس از برخي افكار و اعمال شبه عرفـاني آنـان بـراي دسـت    .كندمي
.شمنيسم در تصوف ايراني استترين تأثير ـ برجستهـ به عنوان مقدمه كهانت و طبابتخلسه

با توجه به مستندات مقاله، به احتمال بسيار قوي، بعضي صوفيه در سماع و رسيدن بـه  
حالات بيخودي از آيين و روش شمنيستي، چون وجدآفريني و خلسه از طريق رقـص و  
سماع، خوردن مسكرات و استعمال مواد مخدر، گوش سپردن به غنا و سـاز و آواز زنـان   

اند كه خود مورد نقـد صـوفيان حقيقـي    استفاده كرده...و)تغاشي(ان، غش كردنو امرد
ويـژه آنگـاه كـه رسـيدن بـه      ها بـه ها و انحرافراههتوجه و توسل به اين كج.قرار گرفت

نمـود و يـا صـوفي خـود را     واقعه و مشاهده  از طريق اعمال شرعي دشوار و ناممكن مـي 
پوشـان  لـذا ايـن پشـمينه   .وز و ظهـور بيشـتري داشـت   ديد، بريابي به آن نميمستعد دست

ها كه خلسگي را لازمة اعمال كهانـت، طباطبـت و سـاحري، و    صوري به پيروي از شمن
دانستند، به رقاصـي و  اي از تولدي دوباره، كسب معرفت و مشاهده ميآن را نماد و نشانه

وجـد و معرفـت و   تخدير متوسل شدند، باشد كه به زعـم خـود در پرتـو آن اعمـال، بـه      
شبه ره صد ساله را طي كنند،  اقتباسي كه بيشتر سرانجام، فناي عرفاني دست يابند و يك

هـاي شمنيسـتي محـدود بـه     تـأثير روش .موجبات تخريب و انحطاط آنان را فراهم نمـود 
نمايان نماند، بلكه گاه دامن برخي از صوفيان بـزرگ را نيـز گرفـت و آنـان را بـه      صوفي

راهانه چـون ده مـن نمـك در چشـم كـردن بـراي تهجـد و خـود را از         كجهاييرياضت
هايي كه شباهت بسيار معناداري بـا برخـي از رفتارهـاي    درخت آويختن كشاند، رياضت

يابي به جذبـه و خلسـه   هاي شمني براي دستآساني روش.شمنيستي در آيين خلسه دارد
طلبـد و  مـي »ت و ذكر به دوامصمت و صوم و سهر و عزل«هاي شرعي كه در برابر روش

نمايـان و پيـروان برخـي از    آيـد، بـيش از همـه، صـوفي    طبيعتاً در درازمدت به دست مـي 
اي كـه نـه تنهـا آن    هاي صوفيه چون صوفيانِ قلندريه را گرفتار و معتاد كرد، به گونهفرقه

شـمردند و  مـي ها را ماية بقا و كسب معرفت و فنا دانستند، بلكه آنها را مذموم نميروش
.كردندبدان افتخار مي
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:هانوشتپي
يابي به خلسه براي هاي نخستين و تلاش آنان در دستها در بين انسانسابقة حضور شمن.1

اي آنان، خود مؤيـد ايـن نظريـه اسـت كـه اولـين       ها و همچنين افكار اسطورهدرمان بيماري
همچنان كـه اليـاده   .شودها يافت ميشمنهايهاي عقايد عرفاني و ماورايي در انديشهنشانه

درجوامعي كه هنوز در مرحلة قومي قرار دارند، تجربة عرفاني عموماً امتياز «:نيز تأكيد دارد
شود، كارشناس نهاده ميهااز افراد است كه صرف نظر از نامي كه بر آناي مخصوص طبقه

)71اسطوره، رؤيا، راز، ص:ك.ر(».هااند، چون شمنخلسه
ها از آن براي بـه خلسـه رفـتن اسـتفاده     براي اطلاعات بيشتر از گياهان مخدري كه شمن.2

.166ـ140، صعرفان:ك.كنند، رمي
.اسرار، كنايه از حشيش و مواد وابسته به آن است.3
گوينـد  اي كه مخالف شرع نباشد، رخصت ميبه اتسّاع در انجام مباحات شرعي به گونه.4

بـراي  .(انـد اغلـب صـوفيه و زهـاد بـا رخصـت مخـالف      .داننـد بر عزيمت مـي و آن را در برا
)419هاي سلوك، صتازيانه:ك.اطلاعات بيشتر، ر

نيـز بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرده       )قرن هشـتم (خودقلندرنامة خطيب دمشقي در مثنوي .5
)620ـ546قلندرنامه، ابيات :ك.ر.(است
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.1361سين خلف تبريزي، به اهتمام محمد معين، اميركبير، تهران ــ برهان قاطع؛ محمدح
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.1376؛ محمدرضا شفيعي كدكني، چاپ دوم، آگه، تهران هاي سلوكتازيانهــ 
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.1364، تهراندوم، اساطيرپ چا، اقبال
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1374.
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الـدين آشـتياني، چـاپ دوم، شـركت سـهامي انتشـار،       ؛ جلال)بخش اول شمنيسم(عرفانــ 

.1376تهران 
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، دانشـگاه تهـران، تهـران    )ويـرايش جديـد  (اكبر دهخدا، چـاپ دوم ؛ عليفرهنگ دهخداــ 
1377.
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.1384دوم، سروش، تهران 
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.1369، آبان 2هشتم، شماره 
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الـدين  ؛ عزالدين محمود كاشاني، مقدمه و تصحيح جـلال مصباح الهدايه و مفتاح الكفايهــ 

.1381همايي، چاپ ششم، هما، تهران 
؛ مهران كندري، مجله نامه فرهنگ، سـال هشـتم،   معرفي آيين شمني در آمريكاي جنوبيــ 

.1377گ و ارتباطات اسلامي، بهار شماره اول، سازمان فرهن
الدين محمد تبريزي، ويرايش جعفر مدرس صادقي، چاپ هشـتم،  ؛ شمسمقالات شمســ 

.1386مركز، تهران 
الدين احمد افلاكي، تصحيح تحسين بازيجي، دنياي كتاب، تهران ؛ شمسمناقب العارفينــ 

1362.
، دي و 6و5سـال پـنجم، شـماره    الدين خسـروي، مجلـه چيسـتا،   ركنهاي آييني؛نمايشــ 

.1366بهمن 
؛ عبدالرحمن جـامي، بـه كوشـش مـدرس رضـوي، چـاپ پـنجم، سـعدي،         هفت اورنگــ 
.1368جا، بي


